
عمق ميدان

محمدعلی طالبی، کارگردان «قول» 
به من پروانه ساخت فیلم نمی دادند

محمدعلـی طالبی، پس از چندسـال دوری از سـینما، فیلم «قول» را 
سـاخت. فیلمی که در جشـنواره فیلم کودک و نوجوان امسـال موفق 
به دریافت جایزه شـد. «طالبی» در این گفت و گو از شرایط لازم برای 
موفقیـت و دیده شـدن فیلم هـای کودک و نوجوان در جشـنواره فجر 
می گوید و البته فضای امروز سینما را با سال های دولت قبل مقایسه 

می کند. 

فیلم «قول» چطور شکل گرفت؟  �
ــم اقدام  ــاخت این فیل ــرای پروانه س ــته، ب ــال گذش ــتان س زمس
ــدیم آن را  ــدک موفق ش ــه ان ــات و بودج ــا امکان ــا ب ــم و نهایت کردی
ــد و به مدت  ــتر فیلم در منطقه دیلمان فیلمبرداری ش ــازیم. بیش بس
ــم و آن را به  ــپس تدوین کردی ــرداری و س ــم را فیلمب ۲۶روز کل فیل
ــش جایزه گرفت.  ــاندیم که در آنجا ش ــنواره کودک و نوجوان رس جش
ــن کارگردانی بخش بین الملل،  ــنواره، بهتری جایزه بهترین فیلم جش
ــی فیلم های کودکان و نوجوانان  ــزه بهترین فیلم مرکز بین الملل جای
سیفژ، جایزه بهترین فیلم آسیایی در بخش بین الملل، جایزه بهترین 
ــرداری و دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه همه جوایز «قول» در  فیلمب

جشنواره فیلم کودک و نوجوان بودند. 
دلیل دوری شما در چندسال گذشته از سینما چه بود؟  �

ــال پیش «بادومه» را  ــتم کار کنم. چهار، پنج س  تقریبا نمی توانس
ساختم که سال۸۴ در جشنواره برلین جایزه صلح را از بین ۴۰۰فیلم 
گرفت. آن جایزه هم نقدی بود و هم به واسطه آن در ۲۵شهر آلمان 

فیلم نمایش داده شد. اما این فیلم در ایران اکران نشد. 
دلیل این عدم اکران چه بود؟  �

ــلوغی فضای سینماها و نوبت نرسیدن به این فیلم. این فیلم،  ش
ــت و هنوز این شرایط هم به وجود نیامده  در رده فیلم های هنری اس
که آن را برای اکران به گروه «هنروتجربه» بسپاریم. من کلا سینمای 
ــه ای نمی سازم. شاید به همین دلیل فیلم قبلی ام را در اولویت  گیش

اکران نگذاشتند. 
دلیل اصلی کم کاری تان در این سال ها چه بود؟  �

ــاخت آن فیلم، کارکردن با گروه جدیدی  ــال های بعد از س در س
ــینمای ایران شدند، به واقع برایم سخت بود. در  ــتم س که وارد سیس
ــت  ــجادپور که همه را به راه راس ــم س دولت قبل، آقایی بود به اس
ــاخت  ــرای دریافت پروانه س ــر فیلمنامه ای ب ــرد و ه ــت می ک هدای

می دادیم، به بهانه ای رد می کرد. 
یعنی به شما فرصت کارکردن داده نشد؟  �

 بله، به من پروانه ساخت فیلم نمی دادند. 
چندبار برای دریافت پروانه سـاخت اقـدام کردید و با جواب  �

منفی مواجه شدید؟ 
ــال  دوبار. یکی برای فیلمی به نام «تنهایی دریا»، که فکر کنم س
ــاختش را ندادند و یکی  ۸۵ یا ۸۶ بود، اقدام کردم و به من اجازه س
ــم برای فیلمنامه ای دیگر. جالب اینکه هیچ توضیحی هم ندادند  ه
ــت. همه ناراحتی ام این بود که چرا سکوت  ــکل کجاس و نگفتند مش

می کنند. فقط ما را آچمز نگه می داشتند که ما کار نکنیم. 

فضـای کنونـی سـینما در دولـت اعتـدال را چطـور ارزیابـی  �
می کنید؟ 

ــی فیلمنامه ای ارایه  ــده. لااقل وقت ــای کنونی خیلی بهتر ش  فض
ــانی تر برخورد می کنند. در این دوسال، دست کم  می کنیم، خیلی انس
با من که ابدا برخورد بدی نشده است. شرایط سایر دوستان همکارم 
را نمی دانم اما رفتار دولتمردان کنونی با شخص من، مثل منتصبان 
ــابق نیست. افرادی از خانه سینما که معتمد اهالی سینما هستند  س
ــورای نظارت حضور دارند و خود مسوولان و منتصبان وزارت  در ش
ــتند که لااقل جوابگو هستند. در دولت قبل،  ــاد هم افرادی هس ارش
ــروز، نمی خواهم چون آنها دیگر  ــوولان اصلا جوابگو نبودند. ام مس
نیستند صرفا بدگویی کنم ولی واقعیت این بود که کل سینمای کشور 
ــوولان، دچار گرفتاری عمیقی بود؛ تجربه نشان داده است  با آن مس
ــازی مثل من هرگز فیلم غیرقابل نمایش به لحاظ موضوعی  فیلمس
ــی و ضدجریان  ــای کارنامه ام سیاس ــک از فیلم ه ــازد. هیچ ی نمی س
ــازی مثل من  ــی دولت قبل با فیلمس ــفانه اهال نبوده اند. ولی متاس
ــتمی که  هم، چنین رفتاری می کردند. حتی با کارگردانی مثل کیارس
هرگز فیلم نابه هنجاری نساخته هم کاری کردند که او برای ساخت 
ــا و برخوردهای متولیان  ــرود. نوع رفتاره ــور ب فیلم به خارج از کش
ــمندی برای ساخت  ــازهای ارزش دولت قبلی طوری بود که فیلمس
ــاختند. وقتی با این فیلمسازان  فیلم به خارج رفتند یا اصلا فیلم نس
باارزش به نحوی برخورد شود که شایسته شان نیست، بدیهی است 
ــرمایه هایی را از دست می دهیم. دولتمردان دولت  به مرور چنین س
ــوز هم بعضی  ــتند. البته هن ــاز احترام قایل هس ــروز برای فیلمس ام
ــیوه بهتری است اگر با آنها  دلخورند به این دلیل که فکر می کنند ش
ــود چون به هرحال هنر در یک  ــود و رضایتشان جلب ش گفت وگو ش
فضای دوستانه امکان بالندگی پیدا می کند. «دربند» یکی از زیباترین 
فیلم هایی بوده است که تا امروز دیده ام که در دولت اعتدال ساخته 
شد. این همه جوان در جشنواره سال گذشته آمدند و فیلم ساختند. 
ــال از عمرش را می گذارد و زحمت می کشد  وقتی کارگردانی یک س
ــنواره اکران شود تا برای او  ــازد، باید آن فیلم در جش و فیلمی می س
ــه همه بتوانند فیلم  ــمتی برود ک ــود. باید فضا به س انگیزه ایجاد ش
بسازند. هر انسانی، هر سینماگری باید حق فیلمسازی داشته باشد. 

نماى نزديك

در  نقد تازه ترین 
اجرای «هایده کیشی پور»

روایتی شاعرانه از 
سیندرلای ایرانی

ــده  «های ــرای  تک اج ــن  تازه تری
ــی پور»، سرپرست گروه شیفتگان  کیش
ــیال و شاعرانه ای است  دل، روایت س
ــه ایرانی که  ــگ کهن و اندیش از فرهن
ــدون کلام،  ب ــرکات موزون  درقالب ح
ــه  صحن روی  ــره  ۴۲نف ــی  گروه ــا  ب
فرهنگسرای نیاوران رفته است. گروه 
ــیده در پنج پرده،  در این تک اجرا کوش
برشی از فرهنگ و سبک زندگی سنتی 
مردمان ایران زمین را برای تماشاگران 
ــته های  گذش در  ــه  ک ــد  کن ــت  روای
ــن  همی در  ــی  جای ــدان دور،  نه چن
ــی کرده و  ــران زندگ ــا، در ای نزدیکی ه
ــته و خندیده اند.  ــده و گریس عاشق ش
ــت نجات دهنده  ــرار اس دختری که ق
کشوری از طوق ظلم باشد و تداعی گر 
ــادی و تداعی گر عصیان  ــه و ش اندیش

خرد بر تیرگی جهل. 
ــرا هم،  ــن تک اج ــی پور در ای کیش
ــعی کرده باله ای ساده و هماهنگ  س
ــه نمایش بگذارد  ــگ ایرانی ب با فرهن
ــای  کتاب ه ــود  تار و  پ در  ــط  فق ــه  ک
ــا مانده و  ــرزمین به ج ــی این س تاریخ
ــر، رد پایی از این  ــر در ایران معاص دیگ
فرهنگ دیده نمی شود چرا که هجوم 
ــرعت تکنولوژی و دنیای رازآلود  پرس
ــازی، فرهنگی وارداتی  ــات مج ارتباط
ــت که  ــا خود به ارمغان آورده اس را ب
ــه ایرانی،  ــنتی یک بال ــش س در خوان
ــتالژیک  ــه ای نوس تنها می توان اندیش
ــاهده کرد  ــوری را مش ــگ کش از فرهن
ــگرها  ــان و بازار مس که در بازار کفاش
ــانش، چیزی جز  ــازار پارچه فروش و ب
ــده  ــی دی ــت و یکدل ــا و صمیمی صف
ــی که در  ــود؛ صفا و صمیمیت نمی ش
ــای پهناور باند ارتباطات مجازی و  پهن
ــرعت امروزین، راه خود را  دنیای پرس

گم کرده است. 
از  ــی  تلفیق ــر  علاوه ب ــی پور  کیش
ــرکات فولکلور  ــدرن غربی و ح باله م
ــنتی و  ــای س ــه لباس ه ــی، مولف ایران
کلاسیک ایرانی را تن پوش رقصندگان 
ــزی تولید  ــرده و خوانش طن ــود ک خ
ــک فرهنگ اصیل  ــه دغدغه  ی کرده ک
ــد که در  ــت می کن ــه را روای و از یاد رفت
کش وقوس همان مولفه های رازآلود 
دنیای فوق مدرن و تکنولوژیک کنونی 
ــام دنیا  ــران بلکه در تم ــط در ای نه فق
ــرار  ــی ق ــر و دگرگون ــتخوش تغیی دس

گرفته است. 
ــه  مولف ــه  ک ــدن  ب ــان  زب ــز  به ج
ــت  ــه مدرن اس ــر یک بال اجتناب ناپذی
ــه از  ــی ک ــی ایران ــای تاریخ و لباس ه
ــده،  ــه ش ــینمایی وام گرفت ــهرک س ش
ــر را هم در  ــی پور یک مولفه دیگ کیش
ــتمایه خود  ــرش دس ــرای اخی تک اج
ــت: صدا. صدایی که در  قرار داده اس
ــد در دو  این تک اجرا به گوش می رس
ــت: موسیقی  ــده اس بخش تعریف ش
ــهر  متن و صدای هیاهوی گنگی از ش
ــه داد گروه  ــه هر پرده، ب که در فاصل
ــرای ورود به پرده  ــد و آنان را ب می رس
ــیقی متن  ــت می کند. موس بعد هدای
ــیقی  ــهرزادی باید»، از آلبوم موس «ش
کامکارها انتخاب شده است. به گفته 
خودش، ابتدا ملودی ها را بارهاوبارها 
ــنود سپس برای هر نت، حرکت  می ش
ــد. در طراحی صحنه  ــی می کن طراح
ــنتی عمل شده و در  ــبک س هم به س
ــان پرده ها که اعضای گروه  فاصله می
به نشانه همهمه شهر و همهمه بازار، 
ــه به تکاپو می پردازند،  در عمق صحن
ــنتی و روحوضی، نمادی  ــبک س به س
ــازار در قالب یک تابلو در عمق  از هرب
ــود و همان  ــرار داده می ش ــه ق صحن
ــم،  ــه ه ــی روی صحن ــرات جزی تغیی
ــم مخاطب انجام می شود  مقابل چش
ــک می کند.  ــرا کم ــه اج ــی ب و به نوع
ــه ترتیبی که اتود  ــران هر پرده، ب بازیگ
ــن می آیند و نقش  ــده، روی س زده  ش
ــد و صحنه را ترک  خود را ایفا می کنن
ــهرزادی باید»، روایتی از  می کنند. «ش
ــت که از زبان دختری ایرانی  ایران اس
که زاده فرهنگ و اندیشه اصیل ایرانی 
ــود؛  ــت برای حضار حکایت می ش اس
ــری که نمادی از یک فرهنگ دور  دخت
ــیندرلای ایرانی  ــت و می خواهد س اس
ــران و مادرانی  ــد برای تمام دخت باش
ــند نماینده کشوری باشند  که می کوش
ــدرن، هم  ــت، هم م ــه هم کهن اس ک
ــق، هم رازآلود و  سنت مدار، هم عاش

هم هزارتوی. 
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ــعود جعفری جوزانی» بعد از یک دهه نوشتن فیلمنامه و  منصور جهانی: «مس
ــراغ ساخت «ایران برگر»، جدیدترین اثر سینمایی خود  گرفتن پروانه ساخت، س
ــیمرغ» سی وسومین جشنواره فیلم فجر  رفت. این فیلم در بخش «سودای س
ــت  ــاگران نیز قرار گرفت. او معتقد اس ــتقبال تماش روی پرده رفت و مورد اس
ــده است، ما  ــیئی که وارد ش ــه ای و حتی هرش در ایران، هرپدیده ای، هراندیش
ــته ایم از آن  ــبیه خودمان کرده ایم؛ بعد توانس ــکل داده و ش اول آن را تغییر ش
ــارج از مرزهای خود هم صادر  ــتی کنیم و گاهی آن را به خ بهره برداری درس
کرده ایم. روح ملی ایرانی، ما را از پیچ های تاریخی خطرناکی گذرانده و امروز 
ــای وراتکنولوژی را  ــه کمک مان می کند پدیده ه ــت ک هم همان روح ملی اس
ــه ای جدا نیست.  ــیوه خودمان به کار گیریم و «ایران برگر» از چنین اندیش به ش

گفت وگوی «شرق» را با این کارگردان سینمای ایران در ادامه می خوانید. 

بیش از یک دهه است که فیلمنامه «ایران برگر» را نوشته اید. چرا اینقدر  �
دیر به فکر ساخت آن افتادید؟ 

ــاد، ایده ای را در  ــات پی درپی که در اطراف می افت ــگاه به جامعه و اتفاق ن
ــریال «در چشم باد»  ــاخت س ــال۱۳۸۰ س ذهن من پرورش داده بود. وقتی س
ــکل دادن به این ایده است و این شد  ــبی برای ش خوابید؛ فکر کردم زمان مناس
ــتم طرح  ــتم و از او خواس که فکرم را با «محمدهادی کریمی» در میان گذاش
ــردو چنان به وجد آمده بودیم که ظرف یک هفته، طرح اولیه  ــه را بزند. ه اولی
ــد و به فاصله کمی سناریو را نوشتیم و بازنویسی کردیم. سال۱۳۸۱ در  زده ش
ــتیم؛  ــد و قراردادها را بس ــلامی پروانه آن صادر ش ــاد اس وزارت فرهنگ و ارش
ــدزدن فیلم بود که  ــام دادیم و نزدیک به کلی ــات پیش تولید را هم انج مقدم
ــد. آقای حیدریان که آن موقع معاون  ــریال «در چشم باد» مجددا شروع ش س
ــینمایی وزیر بود؛ یک روز از من دعوت کرد که ساعت هشت  صبح به وزارت  س
ــای ضرغامی به جای آقای  ــب کردم. رفتم. گفت آق ــاد بروم؛ خیلی تعج ارش
لاریجانی به صداوسیما رفته و گفته اند جوزانی هرطور که شده بیاید و سریال 
ــاخت را نادیده بگیر. این شد  ــما این پروانه س ــم باد» را تمام کند و ش «در چش
ــه «ایران برگر» دچار  ــه تعویق افتاد. به هرحال پروان ــاخت «ایران برگر» ب که س
ــد؛ تا اینکه شش،هفت سال پیش که سریال «در چشم باد» تمام  مرور زمان ش
ــازم. به هردلیل و انگیزه قابل احترامی که  ــد، تلاش کردم «ایران برگر» را بس ش
ــد البته من عادت دارم، مهم نیست؛ چون معتقدم  ــتند، پروانه تمدید نش داش
ــان  ما کار خودمان را می کنیم، یک عده ای هم حقوق می گیرند که کار خودش
ــت نانشان حلال باشد، باید کارهایی بکنند دیگر؛ این  را بکنند. بالاخره اگر بناس

هم جزو این کارهایشان بود. 
در این فاصله، چه  می کردید؟  �

ــتم، اما نگاهم  ــوروش کبیر» را نوش ــای ولی» و فیلمنامه «ک ــریال «پوری س
ــدت این  ــه دخترم به ش ــوص ک ــود؛ به خص ــر» ب ــه «ایران برگ ــان متوج همچن
ــاخت آن اصرار می کرد. من هم خیلی  ــت و به س ــت داش فیلمنامه را در دس
دلم می خواست که «ایران برگر» بپزم. این بود که بالاخره پس از پیگیری زیاد، 

اردیبهشت ۹۳ پروانه ساخت «ایران برگر» صادر شد. 
با توجه به گذشت زمان، آیا تغییری در فیلمنامه دادید؟  �

ــدیم فیلمنامه را به روز کنیم؛  ــی کاری کاملا طبیعی بود، مجبور ش بازنویس
ــود،  ــاخته ش ــاس می کردم این فیلم هروقت س اما جوهر کار باقی ماند. احس
ــتم این موضوع در هرکجای دنیا می تواند اتفاق بیفتد  تازه است. مطمئن هس
ــان بیاید، چون «ایران برگر» را  ــد. امیدوارم مردم خوشش و به همین تاز گی باش
ــاخته ام، چون احساس می کنم آدم های دوروبرم خیلی عبوس و  برای آنها س
ــدی را باید خیلی جدی تر  ــده اند و فکر می کنند همواره حرف های ج جدی ش
زد. گاهی آنقدر خودشان را جدی می گیرند که خنده دارند. قدیم ها برای اینکه 
ــکر و عسل به آن اضافه می کردند. به  داروهای تلخ مثل گنه گنه را بخورند، ش
عبارت دیگر، از عبوسی خودم و مردم اطرافم به تنگ آمده بودم. زمانه عبوس 

بود و دل هوای بهانه قیل وقال کودکانه داشت. 
طنـزی کـه در «ایران برگر» انتخاب کرده اید؛ تغییری در شـیوه سـاخت  �

و نـوع نـگاه فیلمسـازی شـما محسـوب می شـود. ایـن طنـز به چـه دلیل 
است؟اقتضای زمان یا مسائل دیگر؟ 

ــیوه ساخت، نوع نگاه و حتی مضمون یکی است، اما لحن فرق می کند؛  ش
لحن کار، حالت شوخی دارد. اما در ساختار همان است که در کارهای دیگرم 
ــن، نوع  ــم، نوع نگاه، نوع دکوپاژ، نوع میزانس ــر به لحاظ فنی نگاه کنی ــود. اگ ب
حرکت، شخصیت پردازی و تمام اینها یکی است؛ تغییر در لحن است. منظورم 
ــم به همه چیز  ــت، لحن فیلم را می گویم؛ لحن فیل ــخصیت ها نیس گویش ش
ــق و  ــت و در نهایت هم می گوید خردگرایی، عش ــگاه کرده اس ــه طنز ن از زاوی
ــد. دعواهای  ــرایط تراژیک نجات ده ــه می تواند ما را از ش ــت ک مهرورزی اس
جناحی و قومی و قبیله ای ما را به جایی نمی رساند؛ شاید همین خردگرایی و 
مهرورزی موجود در «ایران برگر» است که موردتوجه مردم قرار گرفته است. 

چقـدر از فضـای جامعه در هنـگام انتخابات، به  خصوص در شـهرهای  �
کوچک الهام گرفتید؟ 

ــگردهای  ــت؛ برخوردها و ش ــزرگ نیس ــهرهای کوچک و ب ــن ش ــی بی فرق
ــت و ما این قصه را به جایی کوچک بردیم تا  ــبیه هم اس انتخاباتی همه جا ش
ــهر هم همین اتفاق می افتد،  راحت تر بتوانیم آن را بیان کنیم وگرنه در کلانش
ــده، هنوز آن را  ــبیه خودمان نش ــور که باید ش ــات هنوز هم آنط ــون انتخاب چ
ــتی درک نکرده ایم. قصه فیلم هم به نوعی در همان نام فیلم خلاصه  به درس
ــید؛ «جمعه» به دستیار کارگردان توضیح  ــده است. اگر به خاطر داشته باش ش
ــت شیشک به آن قاطی  ــت در اینجا ما گوش ــت گاو اس می دهد همبرگر، گوش
ــم و مزه کباب کوبیده  ــم در آن رنده می کنیم تا یک خرده طع ــم؛ پیاز ه می کنی

خودمان را بگیرد و ذائقه ما بیشتر جور دربیاید. 
این غذای «ایران برگر» واقعی است یا خودتان آن را ساختید؟  �

ــدم؛ برکلی خیلی نزدیک  ــکو گذران ــجویی ام را در سانفرانسیس  دوران دانش
ــدیم. آن موقع  ــتان همه می رفتیم آنجا و دور هم جمع می ش ــت، دوس آنجاس
ــه،  ــم و برکلی هم جای اندیش ــی می کردی ــلوغ بودیم و کار سیاس ــه ما ش هم
حرکت و فلسفه بود. پول کم بود و همبرگر ارزان، اما بچه ها به هزارویک دلیل 
نمی توانستند همبرگر بخورند. چندتا از بچه هایی که هم کار لازم داشتند و هم 
پول تا زندگی شان بچرخد، به این موضوع توجه ویژه ای کردند؛ رفتند مغازه ای 
ــت گاو و بره را با همدیگر قاطی کردند و پیاز به آن زدند و  اجاره کردند و گوش
ــتند؛ یعنی «برگر پارسی». نکته جالب اینجاست  ــم آن را «پرژین برگر» گذاش اس
ــتند؛ خلاصه  که بعد از مدتی حتی آمریکایی ها هم برای خرید آن صف می بس
ــان هم خیلی خوب شد. این بود که فکر  ــان گرفت و وضعش با این ابتکار کارش

کردم اسم فیلم به جای «برگر پارسی» به «ایران برگر» تبدیل شود. 
چرا اسم فیلم را «ایران برگر» گذاشتید؟  �

برای اینکه مضمون و مفهوم فیلم هم در همین نام نهفته است. اگر دقت 
کنید هرپدیده ، هراندیشه، هرآیین و حتی هرشیئی که وارد ایران شده است، ما 
اول با درک و سلیقه بومی آن را شبیه خودمان کرده ایم؛ بعد توانسته ایم از آن 
بهره برداری درستی کنیم و گاهی این را به خارج هم صادر کرده ایم؛ خصیصه 
ــدمان هم شده  بارزی که در گیرودار اتفاق های تاریخی موجب بقا و حتی رش
ــی که مانند  ــم و همه دیگران ــن چه کردی ــد ما با مغول های خش ــت. ببینی اس
مغول ها آمده بودند تا ما را از بین ببرند. همه وهمه در فرهنگ ما حل شدند، 
ــی تغییر ماهوی کردند.  ــاظ اعتقادی و همه کنش و منش فرهنگ همه به لح
«ایران برگر» هم همین را می گوید؛ ما در یک گذر تند تاریخی قرار داریم، دنیای 

ــیوه های نوین حکومتی، روابط جدید اجتماعی و انسانی،  ورای تکنولوژی و ش
ــبیه آنها شویم تا  ــبیه خودمان کنیم یا ش پس باید همه این پدیده های نو را ش
ــروز بتوانیم به حیات خود ادامه دهیم. ایران برگر می گوید ممکن  در جهان ام
ــی را بخورد یا پیتزای یکی دیگر را، اما پای  ــت کس ــی پلو و خورش ــت کس اس
ــت و این اتفاق  ــه فرمان روح ملی و وجدان خویش اس ــدوق رای گوش ب صن
بارها افتاده است. چرا گویش لرُی را برای شیوه بیان فیلم «ایران برگر» انتخاب 

کردید؟ آیا به این دلیل است که خودتان بر این گویش مسلط هستید؟ 
ــخصیت های فیلم هم  ــاخته می شود؛ طبیعی است ش ــید» س فیلم در «ش
ــبیه اهالی شید حرف بزنند. اگر این فیلم در کرمانشاه ساخته می شد؛ مردم  ش
ــاخته می شد،  ــتان س ــاهی حرف می زدند و اگر هم در کردس با گویش کرمانش
ــانی که در تهیه این  ــتر کس ــردم کردی حرف می زدند. دلیل دیگر اینکه بیش م
فیلم شرکت کردند، از جمله؛ تهیه کننده، کارگردان، بازیگران و... همه از اهالی 
لرستان هستند. پس خیلی طبیعی است ما فیلمی ساختیم که با گویش لری 

حرف می زند؛ به همین سادگی. 
«ایران برگر» نسـبت به فیلم های کنونی سـینمای ایـران، فیلم متفاوتی  �

است، در این مورد چه نظری دارید؟ 
ــینمایی ایرانی است؛ با همه ویژگی های فرهنگی  «ایران برگر» یک فیلم س
ــم، یعنی چندسالی  ــته باش خودمان. من عادت کرده ام کاری به دیگران نداش
ــینمایی ایجاد کنم اما متاسفانه اراده تولید در  تلاش کردم تغییراتی در روند س
دست مسوولان دولتی است که هربار، راه متفاوتی را در پیش می گیرند؛ یکی 
عاشق هنر است، یکی شیفته هالیوود و دیگری تلاش می کند سینمای ایران را 
شبیه سینمای ورشکسته اروپا کند و آدم های دیوانه ای هم مثل من، عاشق این 
سرزمین و فرهنگ پویای ایران هستند؛ پس از این نظر، خوشحالم «ایران برگر» 

در روند سینمای کنونی نباشد. 
فیلم «ایران برگر» پربازیگر است؛ این چقدر کار شما را سخت کرده بود؟  �

وقتی کاری را دوست دارم، به سختی یا آسانی آن فکر نمی کنم. خوشبختانه 
ایران برگر از آن دست فیلم هایی است که بسیار دوستش دارم چون تردید ندارم 
ــان  ــاس، کار را برایم آس که می تواند با مردم ارتباط خوبی برقرار کند، این احس
ــگام کار از لحظه لحظه زندگی ام لذت بردم. تنها گرفتاری و  ــرد،  طوری که هن ک
ــخت می کرد مشکلات مادی بود، هرچند در  لحظات تحقیرآمیزی که کار را س
ــتافتند، تا آنجا که «نیوشا ضیغمی»  این موارد هم هنرمندان فیلم به یاری ام ش
ــفید امضا  ــاری در فیلم حضور پیدا کرد. «علی نصیریان» قراردادش را س افتخ
ــرده، از همه آنها ممنونم  ــتمزدی دریاف نک ــرد، «هادی کاظمی» تاکنون دس ک
ــت از خجالتشان درآیم. سپاسگزار  ــته آنهاس و امیدوارم بتوانم آنطور که شایس
ــتم و «تورج منصوری» ام که  ــت عزیز کهنه سوارم هس تک تک بازیگران و دوس
ــقی در کنارم بود و فیلم ساخته شد؛  یارغارم بود. به هرحال تیم کم نظیر و عاش

فیلمی که حاصل شوروشوق تک تک آنهاست. «ایران برگر» حاصل کار جمعی 
ــبختانه این هنرمندان به خوبی دریافتند سینما تولید جمعی است  ــت خوش اس
ــتی است که تلاش می کند آن را سالم به مقصد  ــکاندار کش و کارگردان فقط س

برساند. 
در سـخنانتان اشـاره کردیـد «ایران برگـر» را بـه روز کرده ایـد و در آن از  �

تلفن همـراه، تبلـت و همچنین شـبکه های اجتماعی از جمله؛ اینسـتاگرام، 
فیس بوک و یوتیوب صحبت می شود، در این مورد بگویید... . 

ــکافد و کندوکاو کند،  ــایل روز را بش ــت مس به هرحال وقتی فیلمی قرار اس
ــات قصه رخ  ــرایط کنونی اتفاق ــب بپذیرد در ش ــد. باید مخاط ــد به روز باش بای
ــترده وارد زندگی مردم  ــکلی گس می دهد. ابزارهایی که نام بردید، امروزه به ش
ــه فیلمنامه، دوباره  ــت. این بود ک ــتفاده از آنها اجتناب ناپذیر اس ــده اند و اس ش
ــد. تنها چیزی که تغییر  ــه عمل بازنویسی ش ــاخت و یک بار در پروس پیش از س
ــلاش ایرانیان برای  ــه اولیه بود که بر مبنای ت ــت یا جوهر فیلمنام ــرد، ماهی نک
ــخگویی قدرت به مردم طراحی شده بود؛ نیاز  ــدن قانونگرایی و پاس نهادینه ش
ــاله ای که ما ایرانیان از زمان مشروطه پیگیر بوده و هستیم. اما متاسفانه  صدس
ــتن روش های بومی، هنوز آنطور که  ــناخت و نداش ــتی ها، عدم ش به دلیل کاس
ــده ایم؛ چیزی شبیه به رانندگی و قانون های مربوط  باید موفق به انجامش نش
ــت. «ایران برگر»  ــت برای فردفردمان جا نیفتاده اس به آن که هنوز که هنوز اس
ــاله را به نمایش  ــاده و به دور از غرض ورزی این تلاش صدس ــاختاری س در س
ــدام از آنها با  ــان می دهد هرک ــخصیت ها را حلاجی می کند و نش می گذارد. ش
ــد.  ــمند برس ــناخت خود تلاش می کند به این هدف ارزش ــه به دانش و ش تکی
ــت در مقابل جامعه، چراکه هرکس به فراخور حال، به کاستی های  آینه ای اس
ــرعت و تغییرات ناگهانی  ــر جدید، دوران س ــی خویش پی می برد. عص معرفت
ــته اصلی جوامع را تشکیل می دهد،  ــورها خانواده که هس ــت. در اکثر کش اس
ــان در تاروپود  ــایل ارتباط جمعی چن ــت. وس ــده  اس ــکاف ش دچار بحران و ش
ــی و جمع گرایی را در دورترین نقاط جهان نهادینه  زندگی تنیده اند که فردگرای
کرده اند. شیوه زندگی و ارزش ها به سرعت دگرگون می شوند. سرعت این تغییر 
ــهر و حتی خانواده  ــال در کشور، ش ــت که آدم های میانس و تحول تا  حدی اس

خود احساس بیگانگی می کنند. آدم آهنی ها هرروز کارخانه ها را فتح می کنند. 
ــری هرروز بیشتر می شود. اصلاحات سیاسی رنگ  تعداد بیکاران در جوامع بش
باخته اند، ارزش های خانواده در حال فروپاشی است. ازدواج که روزی هدف و 
آرزوی جوانان بود، به یک ضدارزش تبدیل شده است؛ اینها و بیشتر از اینها که 
جای بحث زیادی دارد، من فیلمساز را مجبور به واقع گرایی کرده است. طبیعی 
ــت وقتی دستگاه های فوق مدرن ارتباط جمعی وارد جوامع می شود؛ سنت  اس
ــن دوران فوق مدرن،  ــتاوردهای ای ــبت به دس ــگ می بازد. اگر نس ــرعت رن به س
معرفت کسب نکنیم، نخواهیم توانست جامعه سالمی را برای آیندگان سامان 

بدهیم. طبیعی است مملکت شید هم از این قاعده مستثنا نباشد. 
چرا پوشـش افـراد جامعـه «ایران برگـر» در حالی کـه از وسـایل مدرن  �

استفاده می کنند، سنتی است؟! 
ــخیر کرده اند.  ــاوری همه جا و همه کس را تس ــرعت غیرقابل ب ابزارها به س
ــوی دنیا به آن سوی  ــید تا خبرش از یک س رخدادهایی که یک قرن طول می کش
ــاردادن یک دکمه، نشر پیدا می کند، برای همین است که  دنیا برود، امروز با فش
ــتفاده می کنند؛ کلماتی که  ــی اس «صحبت» و «رهام» گاهی از کلمات انگلیس
ــده است. اینها همه هشداری است  این روزها در جای جای دنیا وارد زبان ها ش
ــه زودی تمام خرده  ــت. ب ــوک بزرگی در راه اس ــه خودم به تو و دیگران که ش ب
فرهنگ ها و زبان ها از بین خواهند رفت. ما نمی توانیم به زور، جلو این حرکت 
ــاد بگیریم که  ــت ی ــتیم؛ بهتر اس ــم را بگیریم. به جای اینکه جلو آن بایس عظی
ــه های اصیل و اخلاق  ــتفاده و بهره برداری کنیم و چگونه ریش چگونه از آن اس
ــردم وارد گفت وگو  ــظ کنیم. با م ــت، حف ــتی را که در جامعه موجود اس درس
ــنویم، یاد بگیریم، یاد بدهیم که چگونه از این ابزار استفاده  ــویم، بگوییم، بش ش
ــیم و دریابیم کجاهای این، به دردمان  ــترک برس کنیم. چگونه به یک فهم مش
ــا زور و تحمیل، بلکه با  ــورد و کجاهایش به دردمان نمی خورد؛ اما نه ب می خ

منطق. 
در «ایران برگـر» حق و حقوق زنان نیز مطرح می شـود، از چه منظری به  �

این مساله پرداختید؟ 
متاسفانه دیده شده برخی سیاسیون، هنگام انتخابات برای اینکه محبوبیت 
ــی روز و  ــی از واژه های سیاس ــه درک عمیق ــب کنند، بی آنک ــروعیت کس و مش
ــتفاده ابزاری می کنند. جالب تر  ــته باشند، از آنها اس مطالبات به حق مردم داش
ــت. آزادی  ــور اس ــی کش آنکه گاهی قول هایی می دهند که خلاف قانون اساس
ــتفاده  ــت که بارها مورد سوءاس ــاس اس ــان هم یکی از همین واژه های حس زن
ــان می دهیم بعضی از سیاسیون  ــت. ما در فیلم «ایران برگر» نش قرار گرفته اس
محفلی از مطالبات برحق مردم سوءاستفاده می کنند؛ برای اینکه رای بیشتری 
ــت در  ــه از آزادی زن ها حرف می زند، درس ــد. همان فتح االله خان ک ــب کنن کس
ــورت زنش می کوبد؛ پس اصلا  ــکانس قبلی جورابش را درمی آورد و به ص س
ــنیدن  ــنه ش ــت زن ها که تش ــی که می زند، باور ندارد. طبیعی اس ــه حرف های ب
ــت کنند، چون  ــتند، از وی حمای ــق خود از زبان قدرتمندان هس ــات برح مطالب
ــد که با زن وبچه خودش چگونه  ــا از موضوعات داخل خانه اش خبر ندارن آنه
ــاله ای را آن هم به  ــت؟ و حالا آمده مس ــش چه چیزی اس رفتار می کند؟ نگرش
ــت. وقتی جوهر  ــوم آن را هم تغییر داده اس ــص بیان کرده و مفه ــورت ناق ص
مطلب مخدوش شده طبیعی است چنین افکار ناپخته ای تبدیل به یک جنبش 
فمینیستی وارداتی می شود. برای نمونه امروز دیده می شود گروهی از زنان در 
ــده و ناگهان لخت  ــس راه افتاده اند که وارد جمعی ش ــن و حتی در تون اوکرای
ــیوه ای که به نظر من،  ــان است؛ ش ــیوه مبارزه ش ــوند و می دوند و این ش می ش
ــتند؛ از نظر من زن هایی  ــت. زن و مرد که بدن نیس توهین به مقام زن هم هس
هستند که به هزارمرد می ارزند و مردهایی هم هستند که به هزارزن می ارزند؛ 
ــتیبانی  ــب، این زن ها از فتح االله خان پش ــت. اما خ ــت آدم، آدم اس به قول برش
ــان دارد حرف  ــی آمده و درباره حقوق ش ــاس می کنند کس می کنند، چون احس

می زند؛ حقوقی که شاید تاکنون در مورد آن حتی فکر هم نکرده اند. 
در نخسـتین صحنه هـای «ایران برگـر» از فوتبـال اسـتفاده کرده ایـد و  �

حتـی در صحنه آخر هم فتح االله خان با امراالله خان قرار مسـابقه فوتبال را 
می گذارد. فوتبال در اینجا نماد چیست؟ 

ــباهت زیادی به عرصه  ــاس کردم این روزها بازی فوتبال ش خب، من احس
انتخاباتی دارد. گاهی مسابقات فوتبال چنان به دور از شأن انسان است که از 
دیدنش شرم می کنیم. حتی گاهی می بینیم در فوتبال بازیکن ها همدیگر را گاز 
ــد و یکدیگر را کتک می زنند؛ در انتخابات «ایران برگر» هم مثل فوتبال،  می گیرن
مهم برد و باخت افراد است، در حالی که باید شناخت و انتخاب درست باشد. 
ــال در جهان امروز، مثل هربازی جمعی دیگری از جمله والیبال، اهمیت  فوتب
ــد، یعنی کار تیمی ای  ــد می کن ــورهای مختلف رش خیلی زیادی دارد و در کش
ــود و این دیگر، متکی  ــد و برنده ش معنی پیدا می کند که یک تیم زحمت بکش
ــت. به فرد برنمی گردد و درواقع به جمع برمی گردد.  ــخصی نیس به قدرت ش
ــرفته تر باشد، معلوم  ــی در یک کشوری پیش هرچقدر بازی های جمعی ورزش
ــتری کرده و شعور آن ملت  ــت مردمسالاری در آن کشور نیز پیشرفت بیش اس
ــور ما هم  ــت و در کش ــاله روز اس ــت. خب، فوتبال هم که مس بالاتر رفته اس
ــداران زیادی دارد و به نوعی باز، یک بار دیگر قصه فیلم را می گوید؛ چون  طرف
ــت، یعنی  ــده اس ــود که مثلا این وجه هم آموخته نش ــان داده می ش هنوز نش
ــا همدیگر مبارزه  ــه بیایند ب ــم به  جای اینک ــی هم می بینی ــای جهان در بازی ه
ــان را روی زمین می اندازند و در  ــر را گاز می گیرند و الکی خودش ــد؛ یکدیگ کنن
ــوخی با  ــال هم این موارد را دیدیم. در «ایران برگر» هم یک ش جام جهانی امس
فوتبال نیز هست و احساس می کنیم این بازی جمعی هم مهم است و بازهم 
ــرد، یعنی آدم ها را به جان هم بیندازد، به  ــتفاده قرار گی می تواند مورد سوء اس

جای اینکه با همدیگر بازی کنند. 

مسعود جعفری جوزانی، کارگردان «ایران برگر»:

از عبوسی ها به تنگ آمدم

عادت کرده ام کاری به دیگران نداشته باشم، یعنی چندسالی تلاش 
کردم تغییراتی در روند سینمایی ایجاد کنم اما متاسفانه اراده تولید در 

دست مسوولان دولتی است که هربار، راه متفاوتی را در پیش می گیرند؛ 
یکی عاشق هنر است، یکی شیفته هالیوود و دیگری تلاش می کند 

سینمای ایران را شبیه سینمای ورشکسته اروپا کند و آدم های دیوانه ای 
هم مثل من، عاشق این سرزمین و فرهنگ پویای ایران هستند
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